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   سنجند  با خرد خود میی راوي نيکآزادگان
   

 آن ،اند- گرفتهی خوآن زشتی را که با  هرکسان بيشترين. سرشته نشده است و زشتخويی خودخواهیبا تنها انسان 
های هستی را، با -اند، پديده-ای ايمان آورده- مردم، که به عقيدهانبوهی از ،افزون براين. دنپندار   زيبا می،را

 هر ، زيرا نيازی هم به سنجيدن زيبايی و زشتی يا راستی و کژی ندارندآنها .دن سنج انسان، نمیسرشتِ  های-انگيزه
   . گيرند  خو می پديده همساز باشد، با آنآنهاای يا کرداری، که با ايمان -پديده

   خود نمیکردار  در، زشتی را،ايمان  با مردمان. کند  بروز میهمان مردمبينشِ  هر مردمی در کردار و رفتار 
 .دکنن   می مرزبندیعقيدهآن   تنگنای خود را درکردار  پندارند و  میراست و درستخود را ی -عقيدهآنها ، شناسند
ميزانی   آنها، پسی ايمان گرفتار است-در تاريکخانه  آنها خرد، زيراکنندی خود را ارزيابی - عقيده توانند  نمیآنها

  .ندی خود ندار-برای سنجيدن عقيده

 از به سخن  ايرانيانبيشترين . نگريم  ايرانيان میهی از بينش انبو به آشفتگی در اندکیگفتار،روشن شدنِ  برای 
  و  دارند  میارجمند جان را ،که مردمان ايران:  توان برداشت کرد  از اين بيزاری می. بيزارند آزاریجانستانی و جان

  . کنند دستکم از کشتن انسان پرهيز می

برای شادمانی آزردن جان بيزار نيستند، آنها  از  آنهاافزون براين که:  دهند کردار نشان میبه   رفتار ودرانيان اير
 . کنند  گناهان خود را، با ريختنِ خون گوسپندان، پاک می،ايرانيانِ  با ايمان، در راه کعبه .يزند   می راخون جانداران

بيچاره به پای آن ند که خون زن   میا گردن گوسپند رسروری، با چنان ، عزيزانشانبرایپای عروس و ِ  آنها پيش
  با اشتهای فراوان، کباب ودار را اين جانِ  جگرهای- بدون آزرم، پاره آنهاسپس . شود باشندگان جشن پاشيده می

  .  کنند  مینوشِ  جان

جان کندنِ   که  پردازند  يعنی پول خون، می دارند، آنها ديه، بسيار از اين نمونه، که مسلمانانجانوردوستیافزون بر 
 که از کشتنِ  يک کس  گيرند در جايی ديگر، آنها پول خونِ  پدرشان يا فرزندشان را می .را تماشا کنند  انسانيک

   .چشم بپوشند

 .باشددر بازار نرخی داشته  که و از آنِ  کسی نيست، ا استآزاد زاييده شده ،آدم ، در فرهنگ ايران که،روشن است
 برای آنها. اند-بندی کرده نرخ ، شرع مقدس اسلامی-پايه بر ،خون جانداران را  مسلمان شده،ولی ايرانيان
   . خرند تا به خشم االله گرفتار نشوند  را، به نرخِ  خون، میِ انسان جان يا  ريزند میخون ی االله -خشنودی

ن اي از . آيد  بشمار میکسانشيا شتر بخشی از دارايی ، انسان هم مانند گوسپند حکومت اسلامی ی-در قانون اساسی
های پيکر او را - انسان و پاره که شريعتمداران، اين استاند-بوده سرافراز شتر يا بُز، بسيار  از داشتنها  عربروی

   . کنند شتر يا بُز ارزيابی میشماری از هم با 

 با اين . بسيار شادی بخش است،اجرای عدالت الهیای  بر،ان هم و کودکان ريختن خون زن، در راه االله،بديهی است
 از آزادانديشان . شود  جرم شناخته نمی دست پدر،کشتن فرزند، به.  استمردکشتن  از تفاوت که کشتن زن ارزانتر

  .اند-مانده  در شگفت،رزندو   میآدمکشی به  واليان اسلاماين همه مهری، که

   می همجان زنان را  و با ابزارهای گوناگونی،ی گوناگونها-از راه و سرور،، با شور شريعتمداران کهافزون بر اين 
 از بدگمانی خشمگين شدند، نااند، تا اگر خويش-ِ  آنها واگذار کردهخويشانبه   کشتن زن يا دختر يا خواهر را،گيرند
  .  آرامش خود را بازيابند،بستگاناين  با ريختن خونِ  ،بتوانند

م، که بينشِ  مردمان هنوز به شريعت آلوده نشده بود، برخی از جنگجويان حتا ستمکاران از در دوران پيش از اسلا
 در ، شريعتمداران از کشتار زنان به ويژه کشتن دختران زيبااز آنجا که .ندا-ه کرد کشتن زنان و کودکان پرهيز می

ند، تا مومنين گول شيطان را نخورند ا-، آنها به زنان هم حق قصاص شدن داده شوند  بسيار سرمست می،زير شکنجه
   .نباشند رويگردانو از کشتن زنان 

کشتنِ   از  تنها بدون آن که جانستانی را کرداری زشت بدانند، ايران بود، که آنهااسلامزدگانسخن از بينش 
 ،م ايمان دارندبه شريعت اسلا بيشترين اين مردم.  شوند اندوهگين می ای- در زمان و مکانِ  ويژه آن هم،،مسلمانان

  . بخشی از ايمان آنهاست،کشتار و غارت نامسلمانان

دگرانديشان،  ِ برای کشتن حکم جهاد،گرنه ا ، شوند  آزرده میارِ  همکيشان خود از کشتمسلمانان تنهااز اين روی 
ردمی هستند  م زنند که آنها برخی از اين مسلمانان، با سرافرازی فرياد می .ی هر مسلمانی است-ی شرعی-وظيفه
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 و کشته شدن پرورش ن برای کشت، مانند گوسپندان، فرزندان خود را، دلسختی بی مهری و، بايعنی آنها. شهيدپرور
  .  دهند می

هستند، هگين و آزرده و انداندکی های جانستانی، در حکومت اسلامی،-شيوه از  کهاسلامزدگانِ  ايرانیبرخی از 
 ،کژروی از احکام اسلام به سزای ،ی مسلمان را آخوندهاشماری از بتوانند هاآرزوی رسيدن هنگامی را دارند که آن

  . سر ببرند

  و اسلامفروشی دوست دارم که سر به تن هيچ آخوندی، در خويشتن بنگرماگر  من هم که ايرانی هستم،به راستی
    .نمی گنجد  من آرماندر  اين پندار ولی،نباشد

 گوهر  آنها از تنها با شناخت است، وارد شدهبينش ايرانيانشريعت اسلام در ، که از زهری :ام-من براين انديشه
 مردمی را .ناپذير بودنِ  جان انسان است های اين فرهنگ گزند-يکی از ارزش.  زدوده خواهند شدخودشانفرهنگ 

   . کنند  باشند، آنها از آزردن جان پرهيز میدهکه با مهر زاييده و با مهر پرور

 چندين  باوآميخته   ميليون جلاديک با ، پس از کشتار اجتماع آنها، ميليون آخوند را گردن بزنندنيم مردمی که
   .شد روبرو خواهند ميليون کينه توز

، بخشندگی را به آزمندی، خردمندی را به ايمان  مهربانی را به خشم، رخنه کرده وشريعت اسلام در بينش ايرانيان
از اين . برد برگردانده استت به گدامنشی، سازندگی به دس رامندیا به بردگی، توان، آزادگی رجويندگی را به عقيده

  . بسازندايران ستيزجلاد و  ،اسلامزدگان از يک يک ، توانند  شريعتمداران میکه  استآلودگی

  : برای نمونه يک سخن هم از خاله شيرين نوبل نشان بشنويد

   . بود"یعيرطبيغ" ی پرونده زهرا بهرامیريگي روند پ>>

 شود تابخواهد اجرا شود حداقل دو يا سه سال طول ی حکم اعدام صادر می محاکم وقت"ی روال عاد" معمولا طبق
  <<. برود و متهم را اعدام بکنند" احکامیبه اجرا" به اين سرعت ی که پرونده اهيچ وقت ديده نشدهدارد و 

  

 که از  را،خت بهرامدُ. پذيرد می" روندی طبيعی "ا دراز همين سخنان پيداست که اين زن کشتار آزاديخواهان ر
شريعت پناه،   از ديدگاه اين وکيلِ ،اند- حسينی دستگير کرده در روز خونآشامانحقوق بشر پشتيبانی کرده است،

   . نگاشته شده استبا روندی بکشند که در طبيعت اسلام   او رایبايست

روندِ  " جانستانی و کشتار دگرانديشان بخشی ازوجود دارد،" دیروال عا"؛ برای کشتار یاز ديدگاه خاله عباد
 معيار عدالت را هم از  خاله شيرين، در مکتب زينب آموخته است را* حقوق بشر اومی بينيم نه تنها.  است"طبيعی

  . برداشت کرده است داند،  زنان را ناقصالعقل می او، کهپيشوای شيعيان

  همرا کافران االله. ، مخلوق هيچ حقی بر خالق خود ندارد مسلمان بايد مطيع اوامر االله باشد،شريعت در احکام (*
   ) استهکرد خلق  دادنبرای کشتار و شکنجه

 آدمکشی را  که کسانی. کنند با شادی بازگو می اسلامزده را سخنان اين  که بسياری از روشنفکراننيستشگفتی 
  آنها،" دنهيچ تضادی با حقوق بشر ندار "احکام قصاص که ، پندارند نادانی می دانند و از  بخشی از حقوق خود می

   .به دنبال بکشد" صراط المستقيم " آنها را درنياز دارند که عصاکشيک   به کورند و هم کرند، پسهم

انستانی  برای ج، به همراه خاله شيرين،شگفتی در اين است که برخی، از هموندان انجمن مدافعان حقوق بشر، هم
  .دارند درخواست "روند طبيعی" و " روال عادی"

 : گويند ه فردوسی میک شود، چنان   زشت ترين کردار شمرده می، آزردن جان،با اين که در فرهنگ ايران

 ". که جان دارد و جان شيرين خوش است>< ميازار موری که دانه کش است "

 به شريعت آنهازيرا . دنرا ارزيابی کن"  جانزردنآ "مکاری، يعنیپی آيندِ شومِ  اين ستند ن توا  نمیان مسلمانولی
ی - درون مايه که،ای-عقيده به از بی دانشی پيروان. ندنند بدون انديشه از احکام آن پيروی کن تا بتوااند-ايمان آورده
  .دن آور  ايمان می،دن شناس آن را نمی

  را عقيده،برای مسلمان . آزمايد تا بداند ت، خردمند می اسدانستن و دانشجويندگی،   در راه،خرد ورزی برآيندِ
شک ورزی  زيرا.  است در اسلام گناهی نابخشودنی شک ورزی،از اين روی. نشان شک ورزی استآزمودن 
   . خوانند می جاهل يا مرتد  را بينا و داناِ در اسلام انسان .سرانجام آن بينايی و دانايی استجويندگی و سرآغاز 
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   :برای اجرای عدالت ايمان در مسلمانانی -نمونه

، سوم  گيرند، عبدااللهِ   سخت میی او راپادست و  و  خوابانند  دختربچه را، روی بر زمين می، يکدو تا از عباداالله
 که او با  زنند، می حد ای را-، دختر بچهمومنيناين  . کند می کودک اينِ پُشت  پوست ازتازيانهه ب،  ه حکم شرعب

 عبادت و عدالت االله ،اند-گام نهادهاسلام محرم گفتگو کرده است، آنها آزردنِ  کسانی را، که فراتر از شرع مردی نا
   . دانند می

آنها در  دلچسب مسلمانان است، های بخشی از عبادتجان آزاری  . دهند  آزار میگرمیا دل را بدگرانديشان مسلمانان
  . چشم بپوشندمستی از اين خواهند نمی  و گويند   تکبر می از شادمانیهنگام آزردنِ  انسان

  شور و شتاب آنها با، افزون بر آن،دن شو  نمیپديداری مسلمانان ايران تنها در تازيانه زدن -مهربانی و انساندوستی
 حمد االله را ،گرفتن جان دگرانديشان پس از آنها.  کنند می يا سنگسار تيرباران،آويزند می به دار  بسياری راآدمهای

   . خورند می نذری های خورش اشتهای باز با  و کنند می

  و مردمفريبی خودفريبیبهشوند،   می دلتنگ ، از اين همه مهربانیاندکی از نکوهش نامسلمانان،  کهفروشاناسلام
ابن  که علی ، همانگونهستوده شدهکافرکُشی  که اين گونه آدمکشی اسلامی نيست، زيرا در اسلام تنها پردازند  می

 پرداختند و جهاد   را، که ذکات می هيچگاه کسانیاو ولی . کشته است ان را می اخلاص عمل، کافرباابوطالب، 
   . کشته است کردند، نمی می

ی علی هم فهم و -فقيه عاليقدر اندازهاگر : پيش استدر  برای اين نازک دلان خودفريب،  پرسشی،، با اين وجود
 خود پافشاری ی-نابخردی بر  به کردار وايد- را پذيرفتهِ  نادان ولايت فقيه،زدگانهوش ندارد، پس چرا شما اسلام

  داريد؟

اين کردار  ِ  بودن ننگين به و بودنزشت به ، ولیپنهان دارند اسلام  سنگسار را در کوشند که چرا اسلامفروشان می
   کنند؟   نمیاشاره

  ؟  از شريعتها- دارند نه به زدودن آن زشتی، نيازريعتش  درها- تنها به پنهان ساختن زشتیاسلامفروشان،چرا 

اگر . بسپارند انسان را به خرد  زشتیزيرا اگر اسلامفروشان، به راستی، ماهيت زشتی را نکوهش کنند، بايد سنجشِ 
 پس .رد پی خواهند بُ همهای احکام شريعت- با خرد خود زشتی را در حکم سنگسار بشناسند، آنها به زشتیمردم
  . ی آنها نخواهند بود-ن کسانی، خريدار اسلام پسماندهچني

مردم خواهان باشند، که آنچه را :  گذارند، اين است  معيار می،ها-يده برای سنجش پد،اسلامفروشان هميشه اسلام را
  مین پنهای اسلام -در هستهآن را  نگارند و از آنچه که مردم بيزار باشند،  ی اسلام می- روی پوستهدروغ باآن را 
بفروشند و به کردار احکام ی خود را تازه به تازه به مردم - توانند اسلام پوسيده آنها، از اين شعبده بازی، می. دارند

  .ی انسان ستيزی، بر مردم فرود آورند-اسلام را، با همان درون مايه

 داند کهتواند ب   می از کجاو ا کند،  حکم سنگسار را صادر می شرع، قاضی، زمانی که مردمفريبی در کار نباشداگر
   . شيوه، آشگارا و بدون شرمندگی، جان انسانی را بگيرندترين آمادگی دارند تا با زشت عبادااللههمه  اين

 آنها.  زنند  به شيطان سنگ می در راه کعبه، سال است، که١۴٠٠اين مومنين و مومنات، : ندن دا  میاسلامفروشان
   :ندا-ه نپرسيدخودشانيکبار هم از   بودنِ  خود نادان ايمان بهاز

  ما پس چرا، است نکردهتا کنون به او برخورد ،اند-کرده به سوی شيطان پرتاب مسلمانانی، که سنگ اردهااگر ميلي
  زنيم؟   می باز هم سنگ

 نيازی به سنگ  چه ديگر وتاکنون مرده است  شيطان، پس باشد کردهبرخورد  به اويکیسنگ از هر هزار اگر هم 
   است؟زدن 

ند که  کن  خواهش نمیلستان انگ سرورشان، از پردازند  می، برای جنگ ابزارهای مدرن اين همه پول،چرا عربها که
  برای هميشه جايگاه شيطان را بمباران کند؟ و  هچند جنگنده يکباربا او 

 يک سنگی هم بر سر اين او  چرا، فرستد  می کشتارِ  آدمها که اين همه بلاهای آسمانی برای، اهللاز آن گذشته
    .باشندیِ جهانيان ن- شرمنده، ذليل شدهیِ-مشت ايرانی يک ، کهزند   شيطان نمی

، در " قوانين مجازات اسلامی"، نگاه کنيم به  شوند های خود شرمنده نمی-به راستی که مسلمانان از زشتکاری
  .هستندسرفراز " منشور جهانی حقوق بشر" دورانی که جهانيان به داشتن 
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  : حد سرقت به شرح زير است– ٢٠١ماده 

 در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوريکه انگشت شست و کف دست او –الف 
  .باقی بماند

 سارق از پايين برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی  چپ در مرتبه دوم، قطع پای–ب 
  .بماند

  )١٣٧۴سال ، ناصر رسائی نيا عضو هيئت علمی دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستری: ورندهگردآ(

  

  . ستمکار هستند واند، پس آنها پسمانده، سختدل-پذيرفته مسلمانان اين گونه جان آزاری را اگر

  اگر آنها اين انسان ستيزی را نمی پذيرند، پس چگونه آنها مسلمان هستند؟

.  پيروان شريعت اسلام هستند نه پژوهشگران آن،مسلمانان:  رسيم به اين پاسخ میهميشه  ،ها-اين گونه پرسشاز 
مسلمانان با ولی .  و گوش هم نياز دارندچشمبيدار، گستاخی، جويندگی، آزمون و  افزون بر خرد به انپژوهشگر

   .ها بی نياز هستند-ی اين ويژگی- از همهاحکام شريعتی از پيرو

  

  مردو آناهيد

  de.yahoo@MarduAnahid      : ت بازتاب از ديدگاه خوانند گاندرياف
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